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عذرخواهی می‏کنم  �
در ابتدای خطبه اول، او ســخنانش را با یک مقدمه 
همراه می‏کند، مقدمه‏ای که درباره خودش اســت، 
گویــا او تریبون نمازجمعــه را مکانی بــرای دفاع از 
خودش انتخاب کرده است. در ابتدا مردم و خودش 
را به تقوای الهی دعوت می‏کند و ســپس می‏گوید: 
»انســان بــا تقوا هم آبــرو دارد و  هــم تمکن زندگی 
اخروی نصیبش می‏شــود. قبل از آغاز سخن، یک 
اعتزار، یک ســپاس و یک دعا دارم. از اینکه در  چند 
روز اخیر شبکه‏های مجازی قتلگاه جوانان، مسلخ 
آبروها  این طلبه و ســرباز ناچیز امــام زمان، رهبری 
و مــردم را بهانه قرار دادنــد و در اثر یک غفلت باعث 
شدند اینقدر مردم عزیزمان دل‏شان شکست و گاهی 
کم هم نبودند ما را می‏دیدند و  گریه کردند. از اینکه 
ما باعث شدیم با یک غفلت و بی‏توجهی این همه به 
شما حمله شد از همه خانواده بزرگ مردم ایران و پدر 
این خانواده نایب امام زمان، رهبر نورانی‏مان مرجع 
عالیقدر حضرت آیت‏الله امام خامنه‏ای عذرخواهی 
می‏کنم. از تک‏تک برادران خوبم، دانشــجویانی که 
ســال‏های ســال با ما مأنوس بودنــد، فرهیختگان، 
مسئولان فداکار، جهادگر  و طلبه‏پرور که نوازش‏شان 
هیــچ فرقی نکرد و شــما مســتمعین ایــن دو دهه 
خطبه‏های این ناچیز که خیلی بدهکارتان هستم و 

با تمام وجود عذرخواهی دارم.« 

آنها من را نمی‏زدند؛ شما را می‏زدند �
او ادامه حرف‏هایش را به تقدیر و تشکر از مدافعانش 
اختصــاص می‏دهد و می‏گوید: »اما تشــکر؛ در این 
فضــای تند برخاســته از بیــرون که همه دشــمنان 
هم‏صف شدند، اینها من را نمی‏زدند شما را می‏زدند. 
ولی این هجمه عظیم در اراده و بصیرت و وفای شما 
هیچ اثری نگذاشــت لذا با تمام وجــودم بدهکارتان 
هستم و تشکر می‏کنم. اما دعا برای افرادی که از یک 
طلبه‏ای که هیچ است و هیچ وقت ادعایی نداشته جز 
افتخار نوکری امام امت، به دفاع برخاستند و فحش 
هــم خوردند. خدایا، به آبــروی محمد و آل‏محمد به 
آنهایی کــه برای آبروی یک طلبه به میدان آمدند و از 
آبرویشان مایه گذاشــتند؛ آبروی دنیا و آخرت‏شان را 

محفوظ‏ بدار و این ملت را دشمن‏شاد نگردان.« 

آدم برادر خودش را که لِه نمی‏کند  �
او در ادامــه خطبــه اول درباره ماه رمضــان نکاتی را 
بیان کرده و البته از همین فرصت هم استفاده کرده 
و اشــاره‏ای به آنچه گذشــته می‏کند: »مــاه مبارک 
رمضان ماه محبت است، بهشت هم اگر در آن محبت 
باشد، بهشت نیست. بهشت به آن جاذبه و قشنگی 
دل‏هاســت. خداوند ماه رمضان سفره محبت خود 
را برای بنــدگان قرار داد... ما بعد از ماه رمضان دیگر 
غیبت نمی‏کنیم، دروغ نمی‏گوییم، تسلیم شایعات 
نمی‏شویم و در زمین دشمن بازی نمی‏کنیم. اتحاد و 
انسجام و مؤدتی که در جامعه اسلامی داریم، یعنی 
اینکه آدم برادر خودش را که لِه نمی‏کند؛ برادر خودش 
عیبی هم داشــته باشد، عیب را رفع می‏کند و با او به 

صورت دشمن برخورد نمی‏کند.« 

چشم دشمن کور شد  �
خطیب نمازجمعه تهــران در دومین خطبه خود، به 
تقدیر و تشــکر از برپاکنندگان ســفره‏های افطار در 
ماه رمضــان پرداخت: »اجتماع صدهــزار نفری در 
اســتادیوم آزادی یک نوآوری بود و به کوری چشــم 
دشــمنان شــکوه و جلوه افتخارآمیز زیادی داشت. 
احســان مومنانه، کمک به آزادی زندانیان و حضور 
چندمیلیونــی در لیالی قدر، ابتکار شــهردار تهران 
در گســتردن ســفره‏های ســاده و دور از تشریفات 
افطــاری از اقدامات مهم در ماه رمضان بود. ســفره 
هشــت کیلومتری افطاری در مشهد پهن شد و چه 
صفایی داشت. این اقدامات فرهنگ‏سازی، نوآوری و 
زیبایی‏هایی است که شما مردم با این حجم تبلیغات 
دشــمن برای هدف گرفتن ایمان و انســجام، انجام 
دادید. در این ماه مبارک، تفســیر قرآن و قرائت قرآن 

در منازل و مساجد برگزار شد.« 

بی‏حجابی قبول فساد غرب است  �
صدیقی در پایان خطبه‏های خود، به موضوع حجاب 
هم اشــاره کوتاهی داشت و گفت: »حجاب مسئله 
قرآنی، اســامی و فقهــی و از وظایف بانوان متدین 
اســت. زنان قرن‏هــا پایبند به حجاب بودنــد و زنان 
عفیف ما در نظام طاغوتی تسلیم خواست رضاخانی 
نشــدند و حجاب را رعایت کردنــد. الان هم زنان در 
جبهه اول هســتند و دولت و قوه قضائیه و نیروهای 
مردمی، وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش باید در یک 
برنامه هماهنگ مســائل فرهنگی و تربیتی را پیش 
ببرند. مبارزه با فســاد فقط فساد اقتصادی نیست. 
بی‏حجابی قبول فســاد غرب است. بعد انقلاب، ما 
چالش حجاب نداشــتیم. آحاد مــردم حتی آنها که 
مومن نیستند، قانون‏مداری کردند. امیدوارم در یک 

حرکت ملی این مسئله حل شود.« 

مدارس جدید عالی را داریم و در این سده است که دارالمعلمین مرکزی و سپس 
عالی به وجود می‏آید و در این منطق تاریخیت در محضر علمی اساتیدی چون 
ذوالفنون، غلامحسین رهنما، محمود شیمی، سیدمحمدکاظم عصار، جلال 
همایی، سحابی و بازرگان از این محضر بیرون می‏آیند و دوره زمانه پویایی ایران 
را می‏بینیــم. ســده 1200 دوران رویای ایرانی و معاصر شــدن و تجدد و تمدن 
ایرانی است. اما این مسیر تکاملی تاریخ چرا اینگونه بالا و پایین شد؟ هیچ کجا 
و هیچ‌وقت مســیر تکاملی یک جامعه به‌طور خطی پیش نمی‏رود. جواب آن را 
باید در آنتروپی‏های کشور دید. ایران اکنون در دوره خاصی از این مسیر تکامل 
است و با دوره ماند)ایستا( و لختی ایران در برخی سطوح مواج هستید. اما کار 
تمام نیست. یک نگاه رئالیستی و یک منطق تاریخی به ما می‏گوید که ذخیره‏ها 
باقی ماندند و انرژی‏های آزادشده از آن کنش‏ها و تقلاها اکنون در زیر پوست این 
جامعه می‏خزند و رویاها به خاطره تبدیل شده‌اند. ما به داستان نیاز داریم، تاریخ 
ملت‏ها را همانطور که رویاها می‏ســازند، همانطور نیز خاطرات‌شان می‏سازند. 
پس ما به داستان نیاز داریم، به داستان یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، مهدی 
بازرگان و... نیاز داریم. ما کمبود داستان و خاطره داریم و این سبب می‏شود که 
انرژی‏های آزادشــده و سرگردان با درک بیشتر دوباره جذب جامعه شود. اینجا 

برای توضیح مسئله ایران و تکامل پایدار ما به مدل‏های مارپیچی حلزونی برای 
توضیــح ایران نیــاز داریم چراکه نباید تاریخ را خطی دید. در یک ســطح ظاهر 
خیال می‏کنید که ایران نزول کرده اما در یک سطح وسیع‌تر، حرکت پیش‌رونده 
است؛ حرکتی که به صورت خطی نیست. اما در سطح میانی، سطح واسط‏های 
اجتماعی است. یدالله سحابی همینطوری به وجود نیامده است، بلکه از طریق 
واســط‏های اجتماعی )نهادهای اجتماعی، گروه‏های اجتماعی، محضرهای 
درسی، مدارس، مطبوعات، فضاهای حضور و...(، یدالله سحابی شده است. 
در اینجا انقلاب‏های ممتیک اتفاق می‏افتد. این عقلانیت، آزادمنشــی و صلح 
درون که در یدالله سحابی بود، چطور به‌وجود می‏آید؟ انتقال ممتیک به یدالله 
سحابی از طریق واسط‏های اجتماعی به‌وجود می‏آید و عادت‌واره‏های سحابی از 
طریق همکنشی‏ها و ارتباطات انتقال پیدا می‏کند و تکثیر می‏شود. سطح خرد 
را با بیتی از حافظ برایتان شــرح می‏دهم که می‏گوید؛ تابش خورشید و سعی 
باران. خورشــید بتابد و باد و باران ســعی کند تا لعلی از خاک برآید. اما چطور 
این لعل مروت سحابی بوی توحید و کرامت می‏دهد؟ باید تقلایی هم در وجود 
سحابی می‏بود تا بوی توحید و کرامت را می‏برد. این توفیق به همین صورت به 
وجود نمی‏آید و اینگونه نیست که شرایط در سطح کلان و میانی برای او فراهم 

می‏شود بلکه خود یدالله سحابی اقدام شخصی می‏کند و سعی وجودی دارد. 
او تقلای درونی در مقابل اهمال دارد و اقدام می‏کند. او مراقبت نفس داشــت 
و اگر این خصیصه نبود، یدالله ســحابی وجود نداشت. سحابی در اواخر عمر 
خود گفت‌وگویی با آقای توسلی داشتند و از ایشان توصیه‏ای خواستند و سحابی 
بر کلمه فعالیت تاکید کرده است. انسان باید سعی و تقلا کند تا پتانسیلی که 
در او در حال کمون اســت فعال و ظاهر شــود. او متوجه می‏شــود که خود باید 
طرح ناتمام خود را تمام کند و مدام خود را ویرایش کرد. اگر او ذهن، روح، رفتار، 
اندیشــه‌ها، فهم و ارتباطات خود را ویرایش نمی‏کرد، این ســحابی نمی‏شد. او 
کشف انتهای امکان کرده است و ما نیز باید مدام در خود امکان‏های تازه کشف 
کنیم و کریســتف کلمب قاره وجود خود باشــیم. او می‌خواست که اوج خود را 
بشناسد و همیشــه به اوج خود نگاه می‏کرد. سحابی از آن اوج گرفتن بال و پر 
گرفت. او زمین را می‏فهمید، با آســمان آشــنا بود و به صلح درون رســیده بود. 
چطور در ســحابی دین مانع علم نمی‏شد و او مومن بود و به آزادی دگراندیشان 
و دین‌ناباوران قائل بود و حاضر بود جان خود را برای آزادی کسانی که دین او را 
ندارند، فدا کند؟ چطور انسان به این صلح درونی و وحدت می‏رسد؟ این فضیلت 

ذهن زیبا است که سحابی را درست کرده است. 

فعال ملی مذهبی
لطف‏الله میثمی

ایشــان از بنیانگذاران علم زمین‏شناسی ایران بودند و باید به این ویژگی او 
دقت کرد که یک فرد چگونه می‏تواند شکل‏دهنده تحول باشد. رشته من 
اکتشاف و استخراج نفت بود و در دوره کارآموزی به تمام مناطق نفتی ایران 
ســفر می‏کردم و می‏دیدم که در صنعت نفت ایران شاگردان دکتر سحابی 
اکتشافات زمین‏شناســی را انجام می‏دادند. در همه جا شاگردهای دکتر 
حضور داشــتند و فعالیت‏های تخصصی حوزه را انجــام می‏دادند. پس از 
28 مرداد ایشــان در کنار آقای طالقانی و بازرگان مؤسسه‏ای به نام »متاع« 
)مخفف مکتب تربیتی، اجتماعی، عملی( تشــکیل دادنــد که در زمینه 
تربیت اخلاقی بود. این مؤسســه اندیشکده‏ای بود که تمام دستاوردهای 
این ســه نفر در آن طراحی می‏شــد؛ از جمله نهادسازی انجمن اسلامی 

مهندسین و انجمن اسلامی دانشجویان در این مؤسسه طراحی می‏شد. 
این ســه نفر هم مروج اســام بودند، هم مکتب را می‏دانستند و هم مبارز 
بودند و هم مولد. در زمینه مولد بودن ایشان می‏توان گفت همانند حضرت 
یوســف که مرکز علم بود و نظامی طراحی می‏کرد تا مــردم را نجات دهد، 
ایشان نیز حتی زمانی که در زندان بود برای پروژه‏های مردمی فکر می‏کرد. 
برای نمونه در زمان سد لار ایشان اعلام کردند که روی گسل است و این کار 
را نکنید و به حرف ایشان گوش ندادند و هنوز سد لار دچار مشکل است. 
یا مکان احداث کارخانه ســیمان آبیک را پیشنهاد داده بودند و شاه گفته 
بود اگر ایشــان بگویند حرف درستی است چراکه از نظر اخلاقی سحابی 
را قبول داشــت. ما در ایران اصلًا نقشه زمین‏شناسی نداشتیم، و از طریق 
شاگردهای ایشان نقشه زمین‏شناسی ایران تهیه شد و به‏دنبال این نقشه 
توانستیم معادن ایران را کشف کنیم و در این موارد باید نقش دکتر سحابی 
را در نظر گرفت. در ختم و تشییع پیکر ایشان از تمامی فرقه‏ها و جریان‎های 
سیاسی شرکت داشتند. نیروهای ملی، مذهبی، چپ، راست، افراد نظام، 
از همه جریان‏ها حضور داشــتند و تقوای ســحابی باعث شــد تا موافق و 
مخالف همه پشــت ایشان قرار بگیرند. دکتر ســحابی مرد خدا بود و خدا 

گزینش کرده بود که او به این مقام برسد و نقش تقوا و استمرار تقوا در ایشان 
بسیار مهم است که همواره با دکتر سحابی بود. او در امر تولید کشور نقش 
بســیاری داشت و همچنان از دانش شــاگردان ایشان استفاده می‏کنیم. 
در مسائل سیاسی می‏خواهم ناگفته‏ای را بگویم. در سال 1340 دانشجو 
بودم و بازیگرهای آن زمان شاه، نهضت آزادی و نیروهای بازدارنده از جمله 
تیموربختیار و بهبهانی و دکتر امینی بودند. نهضت آزادی و دکتر سحابی در 
شرایطی که امینی اصلاحات ارضی را شروع کرده بود، بیانیه‏ای برای شاه 
فرستادند و تضادهای شاه و امینی را به شاه نشان دادند که او منتصب شما 
اســت و نه منتخب شما و ملت. شاه نیز نتوانست امینی را تحمل کند و او 
را کنار گذاشت. جبهه ملی طرحی داشت مبنی بر اینکه در بهمن 1340 
مدارس و دانشگاه‏ها تعطیل شود و امینی ساقط شود و نهضت آزادی با این 
کار مخالف بود. سال‏ها گذشت و بنی‏صدر در مصاحبه شفاهی با هاروارد 
درباره آن شــب نقل کرده اســت که در آن شب خانه بوده، عباس شیبانی 
تماس گرفت و گفت فردا را تعطیل کن و تلفن قطع شــد. در آن شب دکتر 
سحابی به شیبانی زنگ زد و گفت به بنی‏صدر بگویید فردا را تعطیل نکند 
چراکه جعفر بهبهانی به من گفته اســت شما نیز از تعطیلی دانشگاه‏ها و 
مدارس حمایت کنید زیرا شاه به ما گفته است اگر امینی ساقط شود ما به 
شــما آزادی می‏دهیم و در اینجا سحابی می‏فهمد توطئه‏ای در کار است و 
درخواست می‏کند که این تعطیلی رخ ندهد اما این اتفاق نیفتاد. شاه خود 
پشت این قضایا بود و در نهایت هم به جبهه ملی ضربه زد و هم به امینی؛ 

خودش نیز پیروز آن ماجرا شد. 

سحابی و سیاست‌ورزی در برابر شاه

سحابی وفضای آکادمیک

استاد پژوهشکده زلزله‌شناسی
مهدی زارع

در این جلســه به چند نکته از دید زمین‌شناســی اشاره خواهم داشت. 
دکتر ســحابی به همراه دکتر فرشــاد از اولین استادان زمین‌شناسی در 
دانشــگاه‏های ایران بودنــد. این دو همزمان این فراینــد را آغاز کردند و 
چیزی به‏عنوان رشته زمین‌شناسی با تلاش آنها شکل گرفت. تلاش‏های 
ایشــان برای یافتن آب‏هــای زیرزمینی حائز اهمیت اســت. در جاهای 
مختلف ایران  شــنیده‌ام که گفته‏اند دکترســحابی پیش‌بینی وجود آب 
در جاهای مختلف را انجام می‏دادند و ظاهراً مشاوره برای جست‌وجوی 
آب را به‌صورت مداوم در دستور کار خود داشتند. مهمترین پروژه فکری 

دکتر ســحابی از نظر من کاری اســت که درباره قرآن و تکامل در کتاب 
»قرآن، تکامل و خلقت انســان« انجام داده اســت. هدف اصلی کتاب، 
اثبات عــدم مغایرت قرآن با یافته‏های علمی اســت. اکثر ارجاعات این 
کتاب به آیات قرآن است اما هرجا نویسنده نیازمند به استنادات علمی 
بوده، علاوه بر اتکا به دانســته‏های خود در جایگاه اســتاد دانشــگاه به 
کتب دیگری نیز ارجاع می‏دادنــد و در پاورقی ذکر می‏کردند. کتاب در 
زمینه‏های تشریح تطبیقی اعضای حیاتی جانداران، گیاهان و حیوانات 
و حتی انسان و دیگر موجودات زنده پرداخته است و جداول، نمودارها، 
تغییرات زمین‌شناســی، تغییرات تدریجی مهره‌داران در این کتاب ارائه 
شــده است. دکتر ســحابی در این کتاب بر محور خلقت تدریجی بسیار 
کار کرده اســت تا ســازگاری آن را با اندیشه‏های قرآنی نشان دهد. سیر 
این کتاب مشخصاً نشان می‏دهد که ایشان در فکر ارتقای باورهای دینی 
بوده‏اند.زیست‌شناسی تکاملی برپایه اندیشه داروین مبنی بر اینکه همه 
گونه‏های حیات از یک نیای مشــترک نشأت گرفته‏اند، توزیع می‏شود و 

به‏عنوان یک مفهوم اساســی در علم فرض می‏شود. نظریه تکامل داروین از 
ناحیه برخی از افرادی که اعتقادات مذهبی دارند، مورد مخالفت قرار گرفته 
اســت و عمده‏ترین مــوارد اختلاف در زمینه چالش روایات آفرینش ســنتی 
است که دیدگاه مذهبی-سنتی را به چالش می‏کشد. تبیین طبیعت‌گرایانه 
در مقابل آفرینش الهی نظریــه داروین، مبتنی بر توضیحات طبیعت‌گرایانه 
است که از مشاهدات پدیده‏های طبیعی به دست می‏آید و بر انتخاب طبیعی 
و انطباق بر مداخله الهی تاکید می‏کند و این تضاد با باورهای مذهبی است 
که ایجاد اشــکال زندگی را به خالق الهی نسبت می‏دهند. بخشی از پیروان 
مذهبی تکامل داروینی را با ایمان خود ناسازگار می‏دانند و به دلیل تاکید بر 
فرایندهای طبیعی به جای مداخله فراطبیعــی، نظریه داروین را بی‌خدایی 
می‏دانند. البته داروینیســم اثر مثبتی بر انعکاس الهیاتی داشــته و بسیاری 
از الهی‌دانان از جمله دکتر ســحابی راه‏هایی برای تطبیق آن با منطق دینی 
یافتند. کتاب دکتر ســحابی در زمانه‏ای نوشــته شــد که اکثر صاحب‌نظران 
معتقد بودند نظریه داروین اساس تفکر دینی را سست می‏کند چراکه انسان 
را آخریــن حلقــه تکاملی موجودات معرفــی می‏کند و اجداد انســان‏ها را تا 
میمون‏ها ردگیری می‏کند. ســحابی با هدف دفــاع از اعتقاد دینی اقدام به 
نوشــتن این کتاب کرد و با توصیف و تشــریح مراحل زمین‌شناسی و فسیل 
جانــوران، به اثبات فراینــد تکاملی جانوران پرداخت و ســپس آیات ناظر به 

خلقت تدریجی موجودات زنده را مورد بررسی قرار داد.

سحابی و خوی تساهلی در زندان

پژوهشگر متون دینی و زندانی 
سیاسی دوره پهلوی

محمدمهدی جعفری

ســخن گفتن درباره دکتر ســحابی سخت است. شــخصیت علمی، سلوک 
اجتماعی، اســتادی دانشگاه، سیاستمداری باسابقه‏ی او باعث می‏شود که 
انسان جرأت نکند درباره او به راحتی سخن بگوید. لیکن اخلاق والای انسانی، 
فروتنــی و تواضع کم‏مانند، خضوع علمی و رفتار صمیمانه او ممتنع بودن را 
سهل می‏کند و اجازه می‏دهد اندکی از ویژگی‏ها و فضایل او به‏عنوان الگویی 
برای کسانی که می‏خواهند زیستی انسانی داشته باشند آورده شود. نام دکتر 
یدالله سحابی را به‏عنوان بنیانگذار نهضت آزادی ایران در کنار نام زنده‏یادان 

کنار او گلســتان را می‏خواندم و هرجایی از گلستان را که غلط می‏خواندم، چون 
پدری مهربان نمی‏گفت که اشتباه خوانده‏ای، می‏گفت من به قرائت دیگری این 
نکته را شنیده‏ام و درمی‏یافتم که اشتباه خوانده‏ام. در زندان تقسیم کار شده بود و 
به نسبت تعداد زندانیان کار نظافت و تهیه ناهار و شام را به‏صورت روزانه چند نفری 
انجام می‏دادند. وقتی نوبت به دکتر ســحابی می‏رســید برخی از افراد به احترام 
شخصیت و سن ایشان اصرار می‏کردند که به جای وی کار کنند، اما  او به‏هیچ‏وجه 
اجــازه نمی‏داد. در آبان ســال 1344 ما را بــه دژ برازجان تبعید کردند و در آنجا با 
زندانیان مارکسیست توده‏ای همانگونه رفتار می‏کرد که با زندانیان ملی-مذهبی، 
و همین رفتار بود که احترامی همراه با مهربانی و بزرگداشــتی همراه با احساسی 

دوست‏داشتنی در چشم و دل همه زندانیان پیدا کرد.
اما درباره کتاب »خلقت انسان« دکتر سحابی باید بگویم که این کتاب یکی 
از آثار مهم احیای اندیشــه دینی دوران معاصر است و با این کتاب گام‏های بلند 
و مؤثری برداشــتند. کلیدواژه اثــر در این کتاب بحث تکامل اســت؛ تکامل در 
اندیشــه دینی، مباحث اجتماعی و تکامل در خلقت انســان به علوم زیســتی و 
اما در سیاســت، دکتر سحابی یکی از افراد وظیفه‏شناس بود که در کنار یارانش 
مهندس بازرگان و آیت‏الله طالقانی در سیاست گام گذاشت و همه ناملایمات و 
نامهربانی‏ها را در راه خدا تحمل کرد و اعتقاد داشــت که باید به وظیفه خود در 
برابر خدا و خلق عمل کند و هرگز قدمی از مسیر انصاف و رعایت عدالت در حق 

دشمن منحرف نشد. 

مهندس بازرگان و آیت‏الله طالقانی شــنیده بودیم. آشنایی من با وی هرچه 
بیشتر می‏شد بر شیفتگی من نسبت به شخصیت سحابی می‏افزود. در زندان 
شماره چهار قصر در کنار ایشان بودم که به برکت وجود کسانی چون سحابی 
به یک مجتمع آموزشی شبانه‏روزی از دبستان تا دانشگاه تبدیل شد. هرکسی 
به هر درســی علاقه و نیاز داشت پای آن درس می‏نشست و می‏آموخت. اما 
دکتر سحابی استادی جامع که در رشته‏های گوناگون از جمله زمین‏شناسی، 
جامعه‏شناســی، گیاه‏شناسی، زیست‏شناســی، زبان فرانســه، پدیده‏های 
جوی و تا حدودی پزشکی، تخصص داشت. قرآن، اخلاق، سیاست، مسائل 
اجتماعی و انسانی را نیز عملًا می‏آموخت. علوم تجربی را چنان ساده می‏کرد 
که افراد با هر سطحی از دانش پای صحبت او می‏نشستند و می‏آموختند. او 
زبان فرانسه را در سطح عالی به عباس شیبانی می‏آموخت و عباس شیبانی 
در ســطح ابتدایی به مــا آموزش می‏داد. قرآن را در زنــدان قصر به عده‏ای از 
بازاریان مســلمان درس می‏داد و آنان را به حفظ قرآن تشویق می‏کرد. روزی 
به من پیشنهاد کرد که گلستان سعدی را با هم بخوانیم و با اشتیاق فراوان در 


